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آقاى ذاتا آرایشگر

عمو مدرسی و خاله منیره برای احیای سوزن دوزی و اشتغال زنان 
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22 و   1 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 0 د  ا د خــر  2 9 | شــنبه 
4 3 0 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

صدا و سیما مدام آمار قربانیان کرونا را زیرنویس می کند. ستاد کرونا نیز از مردم می خواهد پروتکل ها 

را رعایمت کننمد تا دوباره درگیمر وضعیت قرمز نشمویم. هنوز آمار کشته شمدگان این بیمماری در ایران 

3رقمی اسمت. با این حال هنوز برخی شمهروندان با رعایت نکردن دسمتورالعمل های بهداشمتی به 

مشمکلات موجمود داممن می زنند. اگرچمه در وضعیت قرمز قمرار نداریم امما خطر ورود بمه این شرایط 

چندان دور از ذهن نیسمت. در این گزارش با مردمی هم کلام شمدیم که در پارک ها حضور دارند.

 QبستندQمیQراQهاQپارکQبودQخطرناکQشرایطQاگر
دسمتی به سمبیل های پرپشمتش می کشمد. دود سمیگار را با ولع می بلعد. روی نیمکمت پارک خطی 

هدایمت لم داده و بمه عبمور خودروهما نمگاه می کند. خودش را حسمن حاجمی بیگی معرفمی می کند 

و می گویمد: اگمر شرایمط وخیمم بمود کمه پارک هما را می بسمتند. اگمر باز اسمت یعنمی آن طورهما هم که 

می گوینمد وضعیت بد نیسمت.

او که به تازگی بازنشست شده معتقد است با پارک آمدن کسی کرونا نمی گیرد چون در فضای باز نفس 

می کشد، پس ویروس تهدیدش نمی کند.

 QهاQبچهQخاطرQبهQفقط
فاطممه پاینده دو پسر 6و8سماله دارد و در خیابان هدایت سماکن اسمت. او دلیل حضمورش در پارک 

را این طمور توجیمه می کنمد: بچه هایمم آن قمدر در آپارتممان این طرف و آن طمرف می دوند کمه صدای 

همسمایه ها همم درآممده اسمت. عمر کمه می شمود مجبور می شموم آن هما را بمه پمارک بیاورم تما کمی 

بمازی کننمد و انرژی شمان تخلیه شمود. پمسر بچه انمد و بازیگوش.

ایمن زن خانمه دار تأیید می کنمد که اگر پروتکل هما را رعایت نکنیمم دوباره به روزهای سمخت کرونایی 

برمی گردیم اما از شرایط موجود خسمته شمده اسمت و بچه ها امانمش را بریده اند.

 QنداریمQدیگریQتفریح
از کتاب های همراهشمان معلوم است که دبیرستانی هستند. 3پسر جوان روی نیمکت های آلاچیق 

وسمط پمارک نشسمته اند و گاه و بمی گاه شملیک خنده شمان به هموا می رود. یکمی از آن هما که خودش 

را رضما قاسمم زاده معرفمی می کنمد می گویمد: ممن و ۲دوسمت دیگمرم در مدرسمه دوسمتان صمیمی 

بودیمم. بما شروع کرونما و آنلاین شمدن تدریمس خیلی دیر بمه دیر همدیگمر را می بینیمم. الان که وقت 

امتحمان اسمت به پارک می آییم تا هم دیمداری تازه کنیم و هم درس بخوانیم. راسمتش تفریح دیگری 

همم نداریمم. واقعما حوصله مان سر ممی رود. دوسمت رضا با خنمده به میمان صحبت هایمش می دود و 

می گویمد: خانمم، بمه این دوسمت ما تذکمر بدهید که ماسمک بزند. از بمس به او گفتمم زبانم ممو درآورد. 

دوبماره صدای خنده شمان فضمای پارک را پمر می کند.

 QگریزQقانونQشهروندانQبازیQلج
رئیمس اداره فضای سمبز شمهرداری منطقه۲ در این بماره می گوید: هر هفته دور لوازم بازی و ورزشمی 

را بما نموار آبی می پوشمانیم اما باز همم در برخی پارک ها شماهد حضور مردم هسمتیم. بمه همین دلیل 

مدام صندلی ها و سمطل های زبالمه و...را ضدعفونی می کنیم.

سمعید مکمی اداممه می دهمد: محدودیت هما بمرای حفمظ جمان ممردم و خانواده شمان اسمت امما متأسمفانه 

ممردم رعایمت نمی کننمد. حتمی درممواردی مشماهده شمده اسمت کمه برخمی شمهروندان بمه تذکمرات 

محترمانمه و ملتمسمانه مأمموران حماضر در بوسمتان ها، اعتنایمی نکمرده وحتمی بما مأمموران مما درگیرشمده 

و پرخاشمگری کرده انمد. ایمن کار دلیلمی جمز لجبمازی و قانون گریمزی نمدارد. مما بمرای اینکمه بتوانیمم بمه 

سملامت از ایمن بحمران عبورکنیمم، بایمد قوانیمن و محدودیت هما را رعایمت کنیمم وگرنمه شماهد روزهمای 

سمخت تر و مرگ آورتمر خواهیمم بمود.

حسـین بـرادران فـر|  در هفته گذشمته چنمد نفمر از اهالمی سماکن در خیابان تموس69 با مما تماس 

گرفتنمد  و   از  رهاشمده و بلاتکلیمف در محدوده کوچه های نبی پور 11و13 و مشمکلاتی که به وجود 

آممده اسمت  گفتنمد. بمرای اینکمه از نزدیمک با این مشمکل آشمنا شمویم به ایمن محل رفتیمم و پای 

صحبت همای اهالی نشسمتیم.

 QوسازQساختQمجوزهایQسنگینQهزینه
حسمن بابایمی از سماکنان محمدوده خیابمان تموس در ایمن بماره می گویمد: تموس69 در ممرز ۲ 

محلمه مشمهدقلی و نموده قمرار دارد، کوچه همای زوج ایمن خیابمان کمه شمامل نبی پمور ۲، 4 ، 6 و8 

اسمت، سمال ها قبمل ساخت وسمازهایش انجمام شمده اسمت. امما در کوچه همای فمرد خیابمان، 

ساخت وسمازها پیشرفمت چندانی نداشمته اسمت و به جز محدوده شمهرک آیت ا... سیسمتانی و 

ساخت وسمازهایی کمه در دو سمه کوچه دیگر انجام شمده اسمت، زمین هما رها شمده اند. این مورد 

در محمدوده نبی پمور 11تما 13 مشاهده شمدنی اسمت.

 QساختمانیQهایQنخالهQوQزبالهQمحل
نماصر چنگیزیمان از دیگر سماکنان محمل با نشمان دادن زباله هما و نخاله های رهاشمده در محل 

می گویمد: بیشمتر زمین همای بیمن نبی پمور 11 و 13 پر از آشمغال و زباله های سماختمانی اسمت. 

کامیون ها زباله ها و نخاله های سماختمانی را هنگام شمب و در زمان غفلت مأموران شمهرداری، 

در ایمن محمل رهاکرده و متمواری می شموند. یکی دومرتبمه هم که ما بمه این کار اعمتراض کردیم، 

فایده ای نداشمت و از طرف کامیون داران تهدید شمدیم.

 QورزشیQزمینQوQسبزQفضایQاحداث
علی شمفیعی با نشمان دادن بچه هایی که در حال بازی در زمین های سنگلاخی اطراف هستند 

می گویمد: فوتبمال تنهما دلخوشمی بچه های ایمن محله اسمت. زمین فوتبمال ایمن بچه ها همین 

زمین های رهاشمده  و  پر از سمنگلاخ، شیشمه و زباله است، بسمیاری از این بچه ها بعد از دوساعت 

بمازی فوتبمال، با دسمت وپای زخممی و خونی به خانمه می روند، چون جمای دیگری بمرای بازی و 

ورزش ندارنمد. اسمتفاده از یک زمین ورزشمی و فضای سمبز نهایمت آرزوی ایمن بچه های معصوم 

اسمت. خانواده هما ایمن توقمع را از شمهرداری دارنمد کمه قطعه زمینمی را به سماخت فضای سمبز و 

زمین ورزشمی اختصاص دهد.

 QغیرمجازQوQایQقولنامهQهایQزمین
معماون فنمی و اجرایمی منطقمه در پاسمخ بمه ایمن مشمکل می گویمد: اراضمی ممورد نظمر واقمع در 

توس69بیمن نبی پور 11و13به مسماحت تقریبمی 3هکتار داخل محدوده شمهری و بدون طرح، 

کاربری و کد نوسمازی اسمت.

محسمن قره خانمی افزود: این اراضی قولناممه ای و غیر مجاز تفکیک شمده اند که طبق اعلام نظر 

مشماور طمرح تفصیلی، نیماز به تهیه طرح تفکیکی بر اسماس طمرح تفصیلی و اصول شهرسمازی 

توسمط مالمکان دارد. علاوه بمر این مالکان باید به شمهرداری بمرای پیگیری های بعمدی از قبیل 

کاربمری و... درخواسمت بدهنمد. در صمورت ارائه درخواسمت شمهروندان و تهیه طمرح تفکیکی، 

سرانه خدمات شمامل فضای سمبز، زمین ورزشمی و ... نیز پیش بینی خواهد شمد.

م      هم قد

تی
اش

هد
_ ب

ی
ها

کل 
روت

 #پ
ان

ست
 بو
ا #

رون
# ک

س
_تو

وار
بول
ه #

شد
ا_

ره
ی_

ها
ن 

زمی
#

2منطقه
اراضیQرهاشدهQدرQخیابانQتوسQ69بلایQجانQاهالیQاست

چالش‌زمین‌های‌قولنامه‌ای

کروناQهمچنانQقربانیQمیQگیردQولیQبرخیQمردم،QبیQتوجهQبهQQآنQدرQپارکQهاQحضورQدارند
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3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r

خاطرم هست  یکی از مدیران شهری در 

نشستی می گفت همه توجه مدیریت 

شمهری در کلان شمهرها  به خیابان ها 

اسمت. ایمن در حالمی اسمت کمه افمراد 

پیاده هم از معابر سمهم دارند.

شماید تغییر نمگاه در مدیریت شمهری 

باعمث شمد نهضمت پیماده روسمازی 

طی 8سمال گذشته در مشمهد با قوت 

شروع بمه کار کند.

در منطقه۲ مشهد نیز این روند چشمگیر 

بوده است.

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه۲ 

از اجرای پروژه بهسازی پیاده رو بولوار 

ابوطالب خبر داد.

محسمن قره خانمی افزود: در راسمتای 

مناسب سمازی و سمامان دهی معابمر 

منطقمه، عملیمات بهسمازی بولموار 

ابوطالمب ضلمع غربمی حمد فاصمل 

میدان ابوطالب تا تقاطع عبدالمطلب 

بمه مسماحت 4همزار مترمربمع انجمام 

می شمود. ایمن اقدام با همدف افزایش 

رفاه شهروندان و مناسب سازی محیط 

شمهری در حال انجام اسمت.

او افمزود: سمامان دهی وضعیت معابر 

یکی از مهم ترین وظایف شهرداری ها 

محسموب می شمود و بولموار ابوطالب 

بما قرارگیری در مرکمز منطقه از پرتردد 

تریمن معابر شمهر محسموب می شمود 

و از اهمیت زیادی برخوردار اسمت.

قره خانمی بمه راسمته بمازار کاشمی و 

سرامیمک و بمازار طلا در ایمن محدوده 

اشماره کمرد و گفمت: وجمود این راسمته 

بازارها به حضور مردم در آن افزوده است.

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه۲ 

اداممه داد: اجمرای این پمروژه با هدف 

مناسب سمازی پیاده روهمای پرتمردد 

منطقه و ایجاد مسمیر ویمژه توان یابان 

و نابینایمان عزیمز با هممت بی وقفه در 

اولویمت اقمدام هممکاران اجرایی این 

منطقمه قمرار گرفت و بما اعتبماری بالغ 

بر 4۰میلیارد ریال در حال اجراسمت.

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه۲ 

در اداممه از اجرای پمروژه احداث معبر 

سواره رو خیابان طرحچی )خین عرب( 

این منطقه خبر داد.

قره خانمی بما بیمان این خبر گفمت: این 

پمروژه بمه مسماحت 7همزار ممتر مربمع 

شمامل پیاده روسمازی و اجرای مسیر 

دوچرخه از طرحچی 8 تا 18 با اعتباری 

45میلیارد ریالی در حال اجراسمت.

او بیان کرد: مناسب سمازی فضاهای 

شمهری یکمی از موضوعمات اساسمی 

اسمت که از جهات مختلف اجتماعی، 

اقتصمادی و بهداشمتی در زندگمی 

شهروندان تأثیر مهم و نقش برجسته ای 

دارد.  

Q2منطقهQشهرداریQاجراییQوQفنیQمعاون
خبرQداد
بهبود‌وضعیت‌
پیاده‌رو‌و‌سواره‌رو

شهر خبر

2منطقه

بوستان حجاب

پارک حجاب با مساحت 10هکتار، به عنوان اولین پارک اختصاصی 

بانوان در مشهد به بهره برداری رسید. فضای سبز این بوستان شامل 

چمن، درخت و پرچین و...4هکتار است.

بوستان حجاب دارای فنس های ورزشی روباز شامل 2هزارمترمربع 

فنس اســکیت، 625متر مربع فنس والیبــال، 784متر مربع فنس 

فوتبال و 448متر مربع والیبال ساحلی است.

7 دست  دســتگاه بدن سازی  و دو مجموعه وســیله بازی کودکان 

پلی اتیلن از دیگر امکانات این پارک است.

بوستان از ساعت 5- 14 اختصاص به بانوان داشته  و از ساعت 24-14 

برای استفاده عموم از فضای سبز بوستان به صورت خانوادگی است.

تکتم حیدریان یکی از بانوان ساکن منطقه است که هر هفته به این 

پارک رفت و آمد دارد. او درباره پارک حجاب می گوید: این پارک یکی 

از امکانات مطلوب برای بانوان است. اما یک ایراد اساسی هم دارد.

او ادامه می دهد: پارک حجاب ویژه بانوان است اما از همه آپارتمان های 

اطراف بــه پارک اشراف وجــود دارد. این یعنی بانوان در ســاعت 

مختص به خودشان هم راحت نیستند و هنگام ورزش باید مدام 

نگران حجابشان باشند.

ایراد دیگری که این شــهروند به آن اشاره می کند حضور کارگران 

فضای سبز در پارک اســت که بیشترشان مرد هستند و باز هم در 

ساعت مخصوص به بانوان حضورشان در پارک توجیهی ندارد.

بولوار هدایت  )تقاطع موسوی 
قوچانی و هدایت(

سال 1385

ورود‌آقایان‌ممنوع وژه گرافی پر

2منطقه

پاک سازی کال های منطقه
در هفتمه گذشمته ۲۲همزار مترمربمع از کال همای 

منطقمه۲ پاک سمازی و لای روبمی شمد.

این روند با توجه به ضرورت های بهداشتی و زیست 

محیطی تا پایان سال استمرار خواهد داشت.

از آنجما که برخمی شمهروندان در کال ها فاضلاب 

خانگی شمان را رهما می کننمد و بعضمی  افمراد نیز 

خاک و نخالممه یا زباله هایشان را تخلیه می کنند 

ایمن امر باعمث برهمم خموردن بهداشمت عمومی 

می شمود.

جمع آوری 435زباله گرد
معاون فنی و اجرایی شممهرداری منطقه۲ گفت: 

435زباله گرد از معابر منطقه جمع آوری شده اند.

محسن قره خانی افزود: وزن ضایعات جمع آوری شده 

از کوله پشتی ها و زباله گردها و انبارهای ضایعات 

یک تن و 66۰کیلوگرم بود که به سازمان مپ تحویل 

داده شد.

او ادامه داد: زباله گردها با نازیباکردن منظر شهری 

و آلودگی معابر باعث ایجاد نارضایتی شهروندان 

می شوند.

اخطار به انبارهای ضایعات
شهردار منطقه۲ مشهد گفت: 4باب انبار ضایعات با 

هدف رسیدگی به درخواست های مردمی و کاهش 

مشکلات در منطقه۲ پلمب و 11اخطاریه صادر شد.

حجت فرقانی افزود: همچنین یک تن و 66۰کیلوگرم 

ضایعات از انبارها و زباله گردها در منطقه جمع آوری 

شده است.

او تریح کرد: درآمد حاصل از ارجاع بازیافت کنندگان 

غیرمجاز به سازمان مپ 1۰6میلیون و75۲هزار 

و93ریال بود.

شناسایی مشاغل مزاحم
در بازدید از مشاغل منطقه11۰مورد از این موارد 

توسط کارشناسان بند۲۰مزاحم شناخته شدند 

و اخطار گرفتند.

کارشناسان بند۲۰در منطقه مدام در حال بازدید از 

مشاغل مختلف هستند تا سروصدا یا سد معبرشان 

برای مردم ایجاد مزاحمت نکند.

در این راسممتا 49مورد صدور اخطار اولیه بند۲۰ 

انجام شده است و از این تعداد 16رأی بدوی صادر 

شده است.

1 2منطقه  منطقه 
ترویج رسم رضوی در دهه کرامت

برنامه های دهه کرامت با هدف ترویج رسمم رضوی در فرهنگ سرای انتظار در حال برگزاری اسمت.

بمه گمزارش شمهرآرامحله، حسمین نقابمت مدیرفرهنمگ سرای انتظار بما اعلام ایمن مطلب بیمان کرد: 

هرسماله بما شروع  دهمه کراممت برنامه همای مختلفمی برگمزار می شمود امسمال نیمز بما توجمه بمه کرونا 

برنامه هما بما رعایمت دسمتورالعمل های بهداشمتی اجمرا می شمود. بما ایمن حمال می کوشمیم کرونا بر 

کیفیمت برگمزاری برنامه هما تاثیمر منفی نداشمته باشمد.

 QشهرQحاشیهQدرQعروسکیQتئاتر
او بمه تأثیرگمذاری تئاتمر در آمموزش اشماره کمرد و گفمت: تئاتمر عروسمکی « کبوتمران حمرم» بما موضوع 

امام رضما)ع( همراه با مسمابقه در یک خودرو سمیار در محلات مشمهد و حاشمیه شمهر برگزار می شمود.

نقابمت دربماره برنامه همای ایمن دهمه بیان کرد: بمه منظمور گرامیداشمت ولادت حمرت معصومه)س( 

مسمابقه ممادر و دخمتر به طمور مجازی در سمه بخش آشمپزی و کیمک، کاردسمتی و بازی اجرا شمد. در 

ایمن راسمتا دخمتران و مادرانشمان به اتفماق یکدیگمر نماهنگ یمک دقیقمه ای در یکمی از بخش های 

موردنظر اجمرا کردند.

او اداممه داد: به مناسمبت روز دختر جشمن «دختران شمهر آفتماب» برگزار شمد و در آن از منتخب های 

مسمابقه و گمروه ورزشمی دخمتران نگین هشمتم، دختران شمهدا ) بما هممکاری فرهنگ سرای شمهید 

قاسمم سملیمانی( و دخمتران فرهیخته زیرپوشمش کمیتمه امداد به هممراه مادرانش قدردانی شمد.

نقابمت تقدیمر از خیمران محلمی بما عنموان« همسمایه کریمم» را برناممه دیگمر ایمن دهمه برشممرد و در 

اداممه گفمت: درحمال حماضر مسمابقه کتاب خوانی رضموان در دو بخمش کمودک و بزرگسمال برگزار 

می شمود. در بخمش کمودک کتماب «فاطمه و فاطممه» از سمید محممد مهاجرانی در قالمب صوتی و در 

بخمش بزرگسمال کتماب فصمل فیمروزه از محبوبمه زارع به شمکل مجازی و حضوری ارائه شمده اسمت.

او خاطرنشمان کمرد: همدف از اجمرای ایمن برنامه هما آمموزش و ترویمح رسمم رضموی اسمت و تأکیمد مما 

بیشمتر بمر خانمواده اسمت.
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همهQچیزQازQگلخانهQشروعQشد 
همه چیز در زندگی محمود آقا و همسرش به پس از بازنشستگی  او از دانشگاه 

آزاد در سال96 برمی گردد؛ همان زمان که محمودآقا به اتفاق همسر تصمیم 

می گیرند گلخانه پدری خانم را در خارج از شهر بازسازی کنند. همین امر 

این خانواده را در مسیری تلخ اما متفاوت قرار می دهد. منیره خانم می گوید:

« بازسازی گلخانه سبب آشنایی ما با کارگران زنی شد که بلوچ بودند. وقتی 

به صورت این بانوان دقیق نگاه کردم متوجه غم چشمانشان شدم. بنابراین 

با خانواده تصمیم گرفتیم به این قشر از کارگران کمک کنیم. آدرس یکی از 

آن ها را گرفته، وسایلی تهیه کرده و به روستایشان در اطراف مشهد رفتیم. در 

خانه موردنظر نه یخچال بود و نه وسیله ای دیگر. آن زن دو فرزند داشت و باردار 

بود. همسرش نیز در زندان به سر می برد. دختر عمویم که وکیل بود وکالت 

همسر به زندان افتاده را به عهده گرفت و تحصیل بچه ها را پیگیری کردیم.»

شرایط روستا تنها برای این خانواده سخت نبوده و باقی خانوارها نیز با 

مشکلاتی درگیر بودند. آقا محمود نام روستا را برای حفظ کرامت ساکنان 

آن به زبان نمی آورد. او ادامه می دهد:«در اطراف مشهد از این نوع روستا 

که ساکنان بلوچ نشین دارد کم نیستند. وقتی به روستای مورد نظر رفتیم 

فهمیدیم بسیاری از خانم های 14 تا ۲5 سال آن قدر دندان های پوسیده شان 

را کشیده اند که  دندان در دهان ندارند. مادران تغذیه مناسبی ندارند که 

نعیمه زمانی|   از زمانی که چشــمان زنان بلوچ را دیدند و غم نهفته در نگاه هایشان را حس کردند، بیش از 3سال می گذرد. اندوه چشم ها 

از همان دیدارهای اول اثر کرد و دست از دل  منیره خانم و محمودآقا برنداشت.

این زن و شــوهر وقتی رد نگاه یکی از این زن های کارگر بلوچی را زدند به روستایی در اطراف مشهد رسیدند. خانه زن، خانه نبود. یک 

چهاردیواری بود با چهار تا خرت و پرت؛ بی هیچ وسیله و امکاناتی برای زندگی. زن باردار بود و چند بچه دیگر توی دست و بالش بودند 

و پدری که نبود. در زندان بود.

منیره خانم و محمود آقا کمی که در روستا کنکاش کردند متوجه شدند بسیاری دیگر از زنان روستا گرفتار قصههای این چنینی هستند. 

فقر بیداد می کند و کودکان روســتا بخت بلندی ندارند. نبود امکانات بهداشــتی تحمل کردنی نبود. این روستا بلوچ نشین بودند. 

خانواده ها از سیستان و بلوچستان کوچ کرده بودند و منیره خانم و محمود آقا برای آن ها غریبه  قلمداد می شدند.

حالا بعد از گذشت بیش از 3سال، محمود مدرس تربتی و همسرش منیره سلیم آرونی، برای بچه های روستا عمو مدرسی و  خاله منیر 

شــده اند. این زوج که ساکن محله کوی دکترا هستند در این چند سال تمام هم و غمشان را برای رفع مشکلات اجتماعی، بهداشتی و 

معیشتی مردمان این روستا گذاشته اند و حتی برای زنان و مردان آنجا با احیای  هنر سوزن دوزی  بلوچ خراسانی اشتغال زایی کرده اند. 

گفت وگوی ما با آن ها برای شنیدن شرح گذرایی از اتفاقات این چندساله است که بوی مهربانی می دهد.

دورهمی کتاب
چیزی که در خانـه زیبای آن هـا نگاه هـر بیننده ای 
را بـه خـود جلـب می کنـد کتـاب اسـت. اینجـا 
کتاب خوانـی معنـای دیگـری دارد. خانم سـلیم که 
علاقـه اش بـه کتـاب را از دوران کودکـی بـه همـراه 
دارد، توضیـح می دهـد: »از دوران دبسـتان بـه 
خوانـدن و نوشـتن علاقـه داشـتم. زمـان انقـلاب 
بـه  شـد  تعطیـل  مـدارس  کـه  ماهـی  چنـد  نیـز 
78 بـا کمـک  خوانـدن کتـاب گذرانـدم. سـال 
دخترعمویـم  تصمیـم گرفتیـم بنیاد مـادر و کودک 
ایجـاد کـرده و روی کتاب خـوان کـردن مـادران 
جـوان و فرزندانشـان کار کنیـم. آن زمـان تشـکیل 
ان جی وها بـه راحتی ممکـن نبود و بـه همین دلیل 
بنیاد شـکل نگرفـت. با این حـال منجر بـه برگزاری 
کلاس هـای کتاب خوانـی بـرای بانـوان شـد. ایـن 
کلاس هـا مخاطبـان پیـر و جـوان بسـیاری دارد و 
تاکنون ادامه داشـته اسـت. کلاس هـای محلی هم 
برگـزار کرده ایـم و همسـایگان دور هـم نشسـته و 
کتـاب خوانده ایم. در ایـن کلاس ها از نویسـندگان 
مختلـف خارجـی و ایرانـی کتـاب می خوانیـم و بـه 
معرفـی بـزرگان ادب و هـنر می پردازیـم. حتـی 
در برهـه ای از بانـوان موفـق دانشـگاه ادبیـات، 

دندان پزشـکی و ... دعـوت کردیـم.«
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بتوانند به نوزادانشان شیر بدهند. کم خونی و بیماری های شایع غوغا می کند. 

بیشتر ساکنان شناسنامه ندارند. بچه ها نیز با انحراف چشم روبه رو هستند 

و از تحصیل دور مانده اند. تنها آ ن هایی که شناسنامه دارند و والدینشان 

راضی هستند در مقطع چهارم و پنجم دبستان برای درس به روستای دیگری 

می روند که نزدیک به یک کیلومتر با محل زندگی شان فاصله دارد. ازدواج در 

سن کم و تعدد زوج ها به چشم می خورد. در این روستا فصل گرما آب ندارند و 

بهداشت به خوبی رعایت نمی شود. در بین جمعیت فقط 5۰خانواده هستند 

که سینک ظرف شویی دارند. باقی در حیاطشان منبع آب دارند که مملو از 

آلودگی است. زباله ها جمع آوری و تفکیک نمی شود. کودکان سوءتغذیه 

دارند و باید از بچه های کوچک تر هم مراقبت کنند. ضمن اینکه وسیله بازی 

و تفریح هم ندارند. این روستا بدون درخت است. خانه هایشان پنجره ندارد و 

در یک اتاق بدون پنجره با کمبود اکسیژن رو به رو هستند.»

 QهمیشگیQارتباطی
3سال می شود که از آشنایی این خانواده با آن ها می گذرد. اکنون  محمودآقا 

عموی بچه هاست و منیره خانم، خاله آن ها. آقا محمود می گوید:« طبق گفته 

اهالی،    سیل دهه های گذشته سیستان و بلوچستان منجر به مهاجرت 

عشایر و دامداران آنجا شده است. آن ها می گویند آن لحظه به این فکر 

نبودند که باید شناسنامه هایشان را هم با خود به همراه بیاورند. حالا آن 

خانواده ها تبدیل به چند خانواده شده اند که هیچ یک شناسنامه ندارند. 

این موضوع بر تحصیل آن ها هم بی اثر نبوده است. من و همسرم با برخی 

معلم ها صحبت کرده و در فصل غیرکاری ) دی تا اسفندماه( کلاس های 

سوادآموزی در مسجد برگزار کردیم. بنابراین معلم ها را به روستا می بردیم 

و آن ها ۲ تا 3ساعت در 3مقطع تدریس می کردند. گروه اول کودکان 7 تا 

1۲سال) دخترها در یک کلاس و پسرها در یک کلاس(، گروه دوم آن هایی 

که شناسنامه نداشتند و گروه سوم افراد 1۲ تا ۲۰ سال بودند. معلم ها وسایل 

لازم مانند تخته و نوشت افزار با خود می آوردند و برای تهیه کتاب نیز مجبور 

بودیم از دوستان و آشنایان کتاب بگیریم زیرا آموزش و پرورش روال خاص 

خودش را داشت و هزینه ها هم زیاد بود و برای دریافت کتاب از نهضت 

سوادآموزی نیز کدملی نیاز بود. برای دانش آموزانی که برای تحصیل 

به روستای دیگر می رفتند با اداره آموزش و پرورش هماهنگ شد و یک 

مینی بوس تهیه کردیم. همچنین برای بانوان جلسات مشاوره برگزار شد.»

برای کمک رسانی آشنایان این خانواده هم پای کار آمده اند. منیره خانم در 

ادامه می گوید: «به لطف دوستان هربار که به روستا می رویم وسایل ضروری 

را برایشان تهیه می کنیم. تاکنون لوازم خانگی بسیاری به آن ها اهدا شده 

است. درواقع هرآنچه باید انجام شود انجام می دهیم از تهیه موادغذایی، 

هزینه تحصیل و سرویس مدرسه و تهیه جهیزیه گرفته تا هزینه ترک اعتیاد 

و تعمیرات خانه و وسایل آن. تا کنون 7۲عمل جراحی شامل زایمان، سنگ 

کلیه، کیسه صفرا، آب مروارید و... انجام شده است. انحراف چشم 6کودک 

نیز برطرف شده و برای برخی بانوان دندان مصنوعی گذاشته شده است. با 

پزشکان بیمارستان و داروخانه ارتباط گرفته ایم. 4۰شیرخوار را در حوزه تهیه 

شیرخشک زیرپوشش قرار داده ایم و برای بانوان و کودکان مکمل های دارویی 

و غذایی توزیع می شود. به آن ها آموختیم تا در مواقع اضطراری با اورژانس، 

آتش نشانی و نیروی انتظامی تماس بگیرند. در کنار ساخت خانه، ایزوگام، 

سیم کشی برق و لوله کشی همواره سعی کرده ایم آنچه برایشان انجام می دهیم 

آموزش هم دهیم تا ماهیگیری را به آن ها آموخته باشیم. درحال حاضر یک روز 

در میان به آن ها سر می زنیم و ارتباط خوبی با آن ها برقرار کرده ایم. کودکان 

را هم تفریح می بریم و حس خوبی بین ما ایجاد شده است طوری که دلمان 

برایشان تنگ می شود.»

 QزاییQاشتغال
فعالیت این خانواده تنها به معیشت، بهداشت، تحصیل و مشاوره بسنده نشده 

بلکه آن ها کاری ارزشمندتر هم انجام داده اند و آن اشتغال و کاریابی است. 

آقای مدرس بیان می کند: «این روستا حاشیه ای است و زمین کشاورزی ندارد. 

تنها سرمایه شان نیروی کار است و هر بچه ای را یک نیروی کار می بینند. صبح 

به صبح بین 3۰۰ تا 5۰۰ بچه و بزرگسال برای کار سوار ماشین می شوند. کار 

با کاشت شروع می شود و با وجین و میوه چینی ادامه می یابد. اوایل فروردین 

کارشان شروع می شود و در آذرماه فصل کاری شان به پایان می رسد. بانوان 

کاشت، داشت و برداشت را انجام می دهند و ساختمان سازی، بنایی و 

آماده سازی زمین با آقایان است. همه نیروی کار هستند و کار آن ها فرسودگی 

می آورد. جمعیت آنجا 11۰۰ تا 15۰۰ نفر است و در فصل کار از جاهای دیگر 

هم می آیند. در کنار این مسائل بانوان در رشته سوزن دوزی هنرمند هستند 

و این ویژگی بارز آن هاست. بنابراین کارگاهی را در روستا اجاره کردیم، پارچه 

و نخ برایشان تهیه می کنیم. کار را پس از دوخت از آن ها می خریم. آن ها رنگ 

و طرح را به خوبی می شناسند. برندی هم برای این کار درست کرده ایم به نام 

پبرادوچ که از نام های خودشان است. پِبرا به معنای زیبا و دوچ یعنی دوخت. 

لوگویی هم برایشان درست کردیم با عنوان سوزن دوزی بلوچ خراسان زیرا در 

اینجا زندگی می کنند. ما مجوز سوزن دوزی و فرت بافی را گرفتیم که پروسه ای 

سخت و طولانی بود اما زمانی که خواستیم عرضه کنیم کرونا غافلگیرمان کرد. 

تصمیمان بر این بود که این روستا را به عنوان مرکز سوزن دوزی ثبت کنیم و 

حتی آنجا را به قطب گردشگری تبدیل کنیم. با این حال کرونا کار ما را دچار 

مشکل کرد و اکنون آثار بدون فروش مانده است.»

او ادامه می دهد: « کار دیگری که آقایان در آنجا انجام می  دادند جمع آوری 

ضایعات پلاستیک مزارع و تحویل آن به کارگاه های بازیافت بود. بر این 

اساس کارگاه بازیافت ضایعات پلاستیک در نزدیکی روستا برایشان اجاره 

کردیم و حال خودشان تمام کار بازیافت را انجام می دهند.»

 QمشکلاتQحلQمعجزه
این زوج عامل موفقیتشان را باهم بودن می دانند و از نظرشان کار بدون 

دیگری ممکن نبوده است. هر دو اکنون با تمام سختی های کار حس و حال 

خوبی دارند و به قول محمود آقا کار اگر سخت نباشد ارزشمند نیست. منیره 

خانم می گوید: «سال ها قبل به خدا گفته بودم اگر قرار است خاصیتی برای 

کسی نداشته باشم نمی خواهم از آب و خاکت بهره ببرم. عشق همیشه جواب 

می دهد. اگر کاری موفق باشد به طور قطع عشق در آن وجود داشته است. 

رفتن به آنجا و حل مشکلاتشان را معجزه می دانم.» 

ساخت بنای فرهنگی
ایــن زوج با پیگیــری بســیار از ورثه یکــی از مالکان 
قدیمی روستای مجاور قطعه زمینی را به عنوان وقف 
گرفته اند تا بتوانند فضایی فرهنگی برای ساکنان آن 
روستا ایجاد کنند و اکنون به دلیل نداشتن پول کافی 
هنوز نتوانسته اند تصمیمشان را اجرا کنند. از طرف 
دیگر آن زمین خارج از بافت اســت و بــرای دریافت 
مجوزهای لازم برای ساختمان سازی با مشکلاتی رو 
به رو هستند. با این حال این خانواده در حال پیگیری 
برای به وقوع پیوســتن این اتفاق هســتند و از هیچ 
تلاشی دریغ نخواهند کرد تا این گونه بتوانند لبخند 

مردم و کودکان آنجا را بر لبانشان بنشانند.

مهاجرت به مشهد
 محمـود مـدرس تربتـی سـال 1341 در روسـتای 
رودمعجـن در شـمال غـرب تربت حیدریـه بـه دنیـا 
آمـده اسـت؛ او  زندگـی اش را این گونـه مـرور می کند: 
»دوران راهنمایی برای ادامـه تحصیل مدتی در تربت 
حیدریـه درس خوانـدم و پـس از آن 15یـا 16 سـاله 
بودم که به مشـهد آمدیـم. دیپلم را کـه گرفتم انقلاب 
فرهنگی شده و دانشـگاه ها نیز تعطیل شد. بنابراین 
باید به سربازی می رفتم. بخشـی از دوران خدمتم در 
مرزهای شرقی و بخشـی هم در مرزهای غربی کشـور 

گذشـت.«
آقـای مـدرس پـس از گذرانـدن سربـازی در رشـته 
ریاضـی دانشـگاه بیرجنـد مشـغول بـه تحصیـل 
می شـود اما آن را رها کرده و در صداوسـیمای مشـهد 
مشـغول بـه کار می شـود. هم زمـان در رشـته فیزیک 
به ادامه تحصیل می پردازد و در همین دوره لیسـانس 
در دانشـگاه آزاد نیز اسـتخدام می شـود. او بعدها در 
آغـاز دهـه70 در مـدارس غیرانتفاعی مشـغول به کار 

می شـود.

تجربه حاشیه شهر
مدیریـت    86 تـا   76 سـال های  مـدرس  آقـای 
پیش دانشـگاهی را به عهده داشـته اسـت و سال 86 
با یک پیشـنهاد کاری مسـیر دیگـری را برمی گزیند. 
او توضیـح می دهد: »سـال 86 به عنوان دبیر شـورای 
منطقـه9 سـما مدیریـت سـمای اسـتان را عهـده دار 
شـدم. سـال 89 متوجـه شـدم سـیر جمعیتـی بـرای 
ورود بـه مـدارس ابتدایـی بسـیار اسـت. بـه همیـن 
دلیـل تمرکـز خـود را بـه ایـن سـمت بـردم. نتیجـه آن 
اجـرای چنـد طـرح شـد کـه از آن می تـوان بـه طـرح 
توسـعه خلاقیـت در مـدارس سـمای اسـتان، کلاس 
فلسـفه کـودکان، راه انـدازی جشـنواره تجربه پژوهی 
معلـمان،  تجـارب  مستندسـازی  هـدف  بـا  نویـن 
برگـزاری جشـنواره فیزیک پژوهان جوان و جشـنواره 
زمین پژوهان اشاره کرد. سال 92 معاون دانشگاه آزاد 
مشـهد و رئیس مرکز آموزش فرهنگی سـمای مشـهد 
شـدم و دو سـال ایـن مسـئولیت را بـه عهده داشـتم. 
در این مـدت مـدرک فوق لیسـانس در رشـته فیزیک 
اتمـی ومولکولـی را گرفتم. پـس از آن در مقطـع دکترا 
در رشـته فلسـفه تعلیـم و تربیـت دانشـگاه تهـران 
قبول شـدم و تا مرحلـه امتحان جامع هـم پیش رفتم. 
سـال 95 مدیریـت دفـتر مطالعـات و پژوهش هـای 
حاشیه نشـینی بـه مـن سـپرده شـد. در ایـن راسـتا 
تشـکیلاتی بـرای دفـتر طراحـی و تصویـب کـرده و 
گروه هایـی نیـز بـرای تشـکیلات پژوهشـی دانشـگاه 
آزاد سـامان دهی کردیـم. در ایـن مـدت بازدیدهـای 
متفاوتـی از حاشـیه شـهر داشـتم. بـا تغییراتـی کـه 
سـال 96 در ساختار دانشـگاه ایجاد شـد این فعالیت 
از ادامه بازماند و من هم سـال 96 بازنشسـته شـدم.«

زندگی مشترک
منیـره سـلیم آرونی سـال 1347 در محلـه سـعدآباد 
مشـهد بـه دنیـا آمـده اسـت. خـود را این طـور معرفی 
می کنـد: از کلاس دوم در محلـه کوی دکـترا سـکونت 
داریـم. اصالت ما کاشـانی اسـت و در باغ فین کاشـان 
نیز شـجره نامه داریـم. پدربـزرگ و مادربـزرگ من هر 
یک در سـنین نوجوانی از کاشـان به مشهد مهاجرت 
کردند و پـدرم و خواهـر و برادرانش در همین شـهر به 
دنیا آمدند. در دانشـگاه رشته شـیمی قبول شدم اما 
در سـال 69 ازدواج کـردم و پـس از آن بچـه دار شـدم و 
تحصیل را رهـا کـردم. سـال 75 دوبـاره وارد دانشـگاه 
شـدم و مـدرک فوق دیپلـم در رشـته کامپیوتـر را 

دریافـت کـردم.

آرزوهای کوچک و بزرگ
سِــیر آرزوهــای کــودکان این روســتا از یــک توپ و 
خمیربازی گرفته تا ســاخت خانه و تهیه ماشین در 
جریان است. حتی چیزهای ساده ای که راحت از کنار 
آن می گذریم. مانند پیتزایی که آرزوی کودک بلوچی 
بود و بهانه ای شد تا او و دیگر کودکان روستا در جشن 
تولــد پزشــکی مهربان با گــردش در کوهســنگی و 
خوردن پیتزا سهیم شوند و خاطره ای زیبا در یادشان 
ثبت شود. آقای مدرس می گوید: »همیشه به اهالی 
روستا می گویم هرآنچه می خواهید درخواست کنید 
آنکه باید گشــایش کند خودش حــل می کند. روزی 
کودکی به من گفت اسکوتر می خواهد. فردای آن روز 
یکی از دوستان چند وســیله برای کمک آورد با آنکه 
به او چیزی نگفته بودم اما در میان وســایل اسکوتر 

قرار داشت.«
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QاوستاQحمیدQآرایشگریQراQدرQنوجوانیQازQپشتQشیشهQپنجرهQیادQگرفت

آقای‌ذاتا‌آرایشگر

کم
 بابرکت بهتر 
از درآمد زیاد 
بی برکت
 است

حسین برادران فر|  برخلاف همه مغازه های شیک و 

پرزرق وبرق آرایشگری که در حاشیه بولوار نجف) محله 

نوده( قرار دارند، آرایشگاه اوستا حمید، ظاهری ساده 

و معمولی دارد. شاید به همین دلیل رونق و مشتری 

سال های گذشته را نداشته باشد. اما او از آرایشگران 

ماهر، باتجربه خوش نام و از همه مهم تر باانصاف محله 

است و این خوش نامی را با هیچ چیزی عوض نمی کند.

 QبودمQخانوادهQآرایشگرQنوجوانیQدر
حمید غریب متولد 1356 است و از نوجوانی به شغل 

آرایشگری علاقه داشته است. قصه علاقه مندی اش 

را این طور تعریف می کند: آرایشگر روستای ما مرد 

میانسالی بود که برخلاف دیگر اهالی روستا که 

لباس های خاکی و کهنه ای به تن داشتند، لباس های 

نو و اتوکرده ای می پوشید. به دلیل همین علاقه هر روز 

بعد از آمدن از مدرسه به مغازه آرایشگری) که آن زمان 

مغازه سلمانی می گفتند( می رفتم و از پشت پنجره به 

حرکات دست استاد سلمانی که با قیچی و شانه موهای 

ژولیده و پریشان اهالی روستا را کوتاه می کرد نگاه 

می کردم. استاد آرایشگر گاهی که متوجه چشمان 

کنجکاو من در پشت پنجره مغازه اش می شد، با 

غرولند و ناراحتی از پشت پنجره دورم می کرد. بارها از 

او خواستم که آرایشگری را یادم بدهد، اما قبول نکرد، 

حتی راضی نشد داخل مغازه بنشینم و نگاهش کنم.

 QآرایشگریQتجربهQاولین
 او درباره اولین تجربه آرایشگری اش می گوید: 1۲یا 

13ساله بودم که اولین آرایشگری ام را انجام دادم. 

یک روز پدرم قصد رفتن به آرایشگاه روستا را داشت. 

از او خواستم که موهای سرش را اصلاح کنم. پدرم 

با ناراحتی گفت: تو شاگردی نکرده چطور آرایشگر 

شدی. به او گفتم: اگر موهایت را بد کوتاه کردم، پول 

آرایشگاه رفتنت را خودم می دهم. با وجود نارضایتی 

با پا درمیانی مادرم روی صندوقچه خانه نشست، 

قیچی و شانه را به دست گرفتم و موهای سر پدرم را 

کوتاه کردم. اصلاح سر که تمام شد. صورتش را در 

آینه قدی خانه نگاه کرد و لبخندی از سر رضایت زد. 

خیلی خوشحال شده بودم، بعدها سر بیشتر اقوام 

و خویشان را رایگان کوتاه می کردم. هر وقت که از 

کنار مغازه آرایشگر روستا عبور می کردم. آرایشگر با 

چشم غره و ناراحتی  زیر لب فحشی نثارم می کرد.

 QمشتریQباQهمراهیQوQانصاف
عشق و علاقه به آرایشگری در وجود اوستا حمید باقی 

ماند، اما موقعیت اینکه مغازه آرایشگری داشته باشد 

به وجود نیامد. بعد از ازدواج به مشهد و محله نوده 

آمد و به فکر راه اندازی مغازه آرایشگری افتاد: «بعد 

از گذراندن کلاس های آموزش آرایشگری، مدرک و 

جواز شغل آرایشگری را از مرکز فنی و حرفه ای مشهد 

دریافت کردم. مغازه کوچکی را در محله نوده اجاره 

کردم، لوازم و وسایل لازم برای آرایشگری را تهیه و کارم 

را شروع کردم. سال هاست که در همین مغازه کوچک 

اجاره ای آرایشگری می کنم. با وجود راه اندازی چند 

آرایشگاه شیک و مجهز در سال های اخیر در محله، 

مشتری های خودم را دارم و کسانی هستند که مسیر 

چند کیلومتری را از بالای محله طی می کنند و به 

مغازه ام می آیند تا من موهای سرشان را کوتاه کنم.»

 QبرکتQباQپول
یکی از ویژگی های اوستا حمید آرایشگر در کنار 

مهارت و سابقه باانصاف بودنش است. او در این باره 

می گوید: در طول این سال ها همیشه بر اساس وسع 

و توان مشتری دستمزد گرفته ام. در محله نوده به ویژه 

)نوده پایین( قسمتی که ما هستیم، خانواده های 

ضعیف و فقیر زیادی ساکن هستند، مشتری های 

زیادی داشته ام که بعد از اصلاح پول نداده بیرون 

رفته اند و یا پول اندکی را که در دست داشته اند،

 روی میز گذاشته اند و از مغازه خارج شده اند. همراهی 

با مشتری های ضعیف به ویژه در این روزهای سخت 

کرونایی واجب است. دستمزد کم بابرکت بهتر از 

درآمد زیاد بی برکت است.

او ادامه می دهد:  به کارم علاقه دارم و   از اینکه به ظاهر 

مردم زیبایی هدیه می کنم خوشحالم. برای همین به کم 

قانع هستم. همین که محتاج کسی نشوم کافی است.

حمید آقا جاروی کنار مغازه را برمی دارد و آرام آرام 

موهای ریز روی زمین را جارو می زند

. مشتری تاز ه وارد پیرمردی است که با دقت به 

حرف های اوستا و من گوش می کند. اوستا با لبخند 

از مشتری می خواهد روی صندلی بنشیند.  من اما 

محو تماشای دست اوستا می شوم.

قیچی و شانه از دیروز تا امروز
آن طور که اوستا حمید می گوید قیچی و شانه دو وسیله اصلی در شغل 
آرایشگری هستند. این دو ابزار از گذشته های دور تاکنون تقریبا بدون 
هیچ تغییری باقی مانده و فقط جنسشان تغییر کرده است. در گذشته 
شانه هایی از چوب و عاج ساخته می شدند. قیچی ها نیز از جنس مس، 
برنج، آهن و استیل بودند. آرایشگری که بتواند موی سری را منظم و در 
کمترین زمان اصلاح کند بهترین است. در شغل آرایشگری قیچی انواع 
متفاوتی دارد، چون تکنیک اصلاح و آرایش مو رابطه مستقیمی با نوع 
قیچی دارد. قیچی نامناسب سبب آزار و کندی کار آرایشگر می شود. 
قیچی های کوچک بین اندازه های چهــار ونیم تا پنج و نیم اینچ حالت 
دقیق تری از برش مو می دهند، درحالی که اندازه های بیشتر از 6اینچ 
برای حالت های تکنیکی تر مانند مدل قیچی روی شــانه و برش های 

اساسی استفاده می شوند.

مو در ماشین اصلاح گیر می کرد
بـه گفتـه اوسـتا در گذشـته ماشـین اصلاح هـا دسـتی بـود و برای 
اصـلاح بهتـر مـوی سـر همیشـه نیازمنـد روغـن کاری و تعویـض 

تیغه هـای آن بـود.
آن طـور کـه ایـن آرایشـگر می گویـد ماشـین های اصـلاح قدیمـی 
کیفیـت چندانی نداشـت و گاهـی موی مشـتری در آن گیـر می کرد. 
اما چندسـالی اسـت که ماشـین های دسـتی از رده خارج شـده اند و 
ماشـین های اصـلاح برقـی در انـواع و اقسـام برندها مورد اسـتفاده 
آرایشـگران اسـت. برای اصـلاح موهای صـورت )ریش و سـبیل( که 
امکان اسـتفاده از قیچی و شـانه نیسـت از ماشـین اصلاح اسـتفاده 
می شـود. سشـوار وسـیله جدیـدی در آرایشـگری اسـت کـه برای 
خشـک کردن موی سر اسـتفاده می شـود. در گذشـته این کار توسط 

حوله هـای خشـک انجـام می شـد.

چم و خم

2منطقه
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نماینـده  زمانی|

ی  را جد شـو مسـا

اجتماعی محله سعدآباد 

از ضدعفونیکردن معابر و 

مسـاجد محله خـبر داد.

گـزارش شـهرآرامحله، مرضیـه  بـه

بلدیـه بـا اعـلام ایـن خـبر بیـان کـرد:

در راسـتای توجـه بـه بهداشـت و سـلامت 

شـهروندان و همچنیـن پیشـگیری از شـیوع 

کرونـا از ابتـدای سـال تاکنـون چندیـن  ویـروس

بـار معابـر شـهر به ویـژه در محلـه سـعدآباد و همچنیـن 

مسـاجد آن ضدعفونـی شـده اسـت.

توزیع100QبستهQماسکQدرQمساجد 
او با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک در شرایط کنونیگفت: تاکنون 

تعداد 100بسـته ماسـک در مساجد محله سـعدآباد توزیع شده است تا به 

نمازگزاران اهدا شود و این گونه آن ها را به اسـتفاده از ماسک تشویق کنیم.

ایـن نماینـده بـر توجه بـه دسـتورالعمل های بهداشـتی تأکیـدکـرد و توضیح داد:

آمـوزش در زمینـه رعایـت نـکات بهداشـتی و فرهنگ سـازی در ایـن زمینه بسـیار 

اهمیـت دارد و نبایـد بـدون توجـه از آن عبـورکـرد. ما سـعیکرده ایم در این راسـتا 

نیـز قـدم برداریم.

بلدیـه در ادامـه بیـان کـرد: بـه همیـن منظـور بروشـورهای آموزشـی تهیـهکـرده 

و در مسـاجد نصـب شـده اسـت تـا از ایـن طریـق توجـه بـه بهداشـت و رعایـت 

کنـار اهـدای  کنیـم. ضمـن اینکـه در دسـتورالعمل ها را بـه مـردم اطلاع رسـانی

ماسـک بـه نمازگـزاران آمـوزش در ایـن زمینـه هـم انجـام می شـود.

توزیعQبستهQهایQغذایی 
نماینده مسـاجد شـورای اجتماعی محله سعدآباد خاطرنشـان کرد: بیماریکرونا 

شرایـط بسـیاری از خانواده هـا را دچـار مشـکل کـرد و بـه آن هـا آسـیب رسـاند. بـه 

همیـن دلیـل وظیفـه انسـانی ما حکـم می کند بـه این افـرادکمـک کنیم.

او ادامـه داد: در ایـن راسـتا از ابتـدای سـال تاکنـون حـدود 200بسـته معیشـتی 

شـامل قنـد، برنـج، روغـن، خرمـا،گوشـت، ماکارونـی و ... با همـکاری خیـران تهیه 

شـده و بـا کمـک هیئـت امنـای مسـاجد در میـان خانواده هـای آسـیب پذیر محله 

توزیـع شـد. همچنیـن 200پـرس غـذایگـرم بـه نیازمندان اهدا شـده اسـت.

بلدیه مشـارکت را در پیشـبرد برنامه ها تأثیرگذار دانسـت و یادآور شد: تمامی این 

فعالیت هـا توسـط بسـیج مسـاجد سـعدآباد و همـکاری شـورای اجتماعـی محلـه 

انجام شـده اسـت. بـه طور قطـع مشـارکت درکار به انسـجام آن کمـک می کند.

او خاطرنشان کرد: کرونا مشکلاتی را ایجادکردکه این مشکلات با توزیع بسته های 

غذایـی برطـرف نمی شـود بلکه بایدکاری اساسـی انجـام داد. خوداشـتغالی زنان 

سرپرسـت خانوار می تواند راه حل خوبی باشد.

ایجادQبازارچهQدائمی 
بلدیـه در ادامـه یـادآور شـد: ایـن بانـوان توانمنـد هسـتند. بـه همیـن دلیـل ایجاد 

بازارچه هـای دائمی محلـی می تواند به درآمدزایـی آن ها کمک کنـد تا محصولات 

دسـت سـاخته خـود را بفروشـند. بـرای ایـن کار تمـام ارگان هـا ماننـد شـهرداری،

سـپاه و بسـیج بایـد پـایکار بیاینـد و بـا یکدیگـر همـکاریکنند.

پیشنهاد بسیج و شورای اجتماعی
 محله سعدآباد برای توانمندسازی

 زنان بی بضاعت

خوداشتغالی‌در‌
دوران‌کرونا

نا و کر
 زندگی

ونا زندگی امید محله |کر

حسـین بـرادران فـر| ز نیـرو بـود مـرد را راسـتی/ ز سسـتیکـژی زایـد و کاسـتی ایـن 

شـعر زیبـای حکیم تـوس، تأییدی بـر تأثیـرات مثبت ورزش و ورزشکردن اسـت.

محمدمتین پرهیزگار، نوجوان موفق محله )نوده ( از دانش آموزان موفق در عرصه 

درس و ورزش اسـت. او ورزش را عامـل موفقیـت در درس هـا و رفتـارش می داند.

کسـبQمدالQطلایQمسابقاتQاستان 
محمد متین پرهیزگار متولد سال 1386 در محله )کوشک مهدی(است. او در حال 

حـاضر درکلاس هفتم دبسـتان نمونه دولتی شـهید مطهریکـوی امیرالمؤمنین 

مشـغول بـه تحصیـل اسـت. محمدمتیـن مثـل بیشـتر بچه هـای هم سـن وسـالش 

ازکودکـی بـه ورزش فوتبـال علاقـه زیـادی داشـت امـا نبـود امکانـات فوتبالی در 

محلـه باعث شـد سـمت و سـوی علایقش هـم تغییرکنـد. خودش می گویـد:»فقط 

زمانـیکـه در مدرسـه بـودم در زمین ورزشـی مدرسـه فوتبال بـازی می کـردم. اما 

در محلـه زمیـن بازی مناسـبی نبود.»

8سـاله بـودهکـه بـه همـراه پـدرش بـه مسـجد محله شـان مـی رود و به طـور اتفاقی 

متوجـه می شـودکـه در زیـر زمیـن مسـجد باشـگاهکاراتـه قـرار دارد:»تعـدادی از 

بچه هـای محلـه مشـغول تمریـن بودنـد. از پـدرم خواسـتمکه اسـمم را در باشـگاه 

ثبت نـامکنـد. در روزهـای اول علاقـه چندانی بـه تمرینات اسـتاد نداشـتم و حتی 

می خواسـتم ورزشکاراتـه را کنـار بگـذارم. امـا به تدریـج ایـن علاقـه ایجـاد شـد و 

تحـت تعلیـمات اسـتادم شـیهان حسـین غلامـی بعـد از چنـد مـاه تمریـن مـداوم 

و سـخت و شکسـت دادن چنـد حریـف در مسـابقات باشـگاهی، سـال 1398در 

اولیـن مسـابقات اسـتانیکاراتـه )جـام رمضـان( حـاضر شـدم. ایـن مسـابقات در 

مشـهد برگـزار شـد و مـن بعـد از شکسـت چنـد نفـر از حریفـان مـدال طـلای ایـن 

مسـابقات را بـه دسـت آوردم.»

نوجـوان ورزشـکار محلـه تـا بـه امـروز 5مقـام قهرمانـیکاراتـه )سـبک دبلیـو کـی 

بی( مسـابقات اسـتانی و یک مقام دومی اسـتان را کسـب کرده و بـه عنوان یکی از

گزینه هـای اصلـی بـرای حضور در مسـابقاتکشـوریکاراته معرفی شـده اسـت.

امـا شـیوع کرونـا باعـث می شـود مسـابقات بـه تعویـق بیفتد.امـا نوجـوان موفـق 

محلـه در ایـن شرایـط هـم  بـه تمریـن مشـغول اسـت تـا پـس از پایـان ایـن دوراه بـه 

مسـابقات برگردد.

 QQاخلاقیQوQدرسیQتقویت
او می گوید: از 6سال قبل که ورزشکاراته را به طور حرفه ای شروع کردم،

درکنـار تقویت جسـمانی تحـت تعلیمات اخلاقـی و پند و اندرزهای 

اسـتادم شیهان حسـین غلامیکه به عنوان بخشی از تمرینات 

ورزشـیکاراتـه همواره بـرآن تأکیـد دارند، روحیـه صبوری و 

آرامـش در مـن تقویت شـده اسـت. درس هایـم را با دقت 

و تمرکـز بیشـتری می خوانم در فعالیت های درسـی 

و علمی مدرسـه نیز حضور دارم و موفقیت هایی 

نیـز داشـته ام. از لحاظ رفتـاری و اخلاقی نیز

کنترل بیشـتری بر روی رفتارم دارم. اگر 

درگذشته با کوچک ترین مخالفتی 

عصبانی و ناراحت می شدم. حالا 

بدون حساسیت ازکنار خیلی 

چیزهـا می گذرم.

نوجوان ورزشکار محله نوده مدال طلای کاراته استان را در 
کارنامه دارد

صبوری،‌هدیه‌
ورزش‌کردن

مید ا
 محله
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82 و 1 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 ۴ ۰ ۰ د  ا د خــر  2 ۹ | شــنبه 
۴ ۳ ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

کوچــه شــهید موســی رحیمی کــه در گذشــته بــه دلیل 
قرارگرفتن زمین ها و موتور آب آستانه معروف به کوچه موتور 
آستانه بود، هســته اصلی نوده ســفلی )پایین( را تشکیل 
می دهد. به گفته اهالی صدســال قبل دو قلعه اربابی در 

اینجا قرار داشت که ورود و خروج به آن از همین کوچه موتور 
آســتانه قدیم و نجف30 فعلی بوده اســت. بعد از شهادت 
شهید موسی رحیمی که از ساکنان این کوچه بود شهرداری 
این کوچه را به نام شهید موسی رحیمی نام گذاری می کند.

ورود به قلعه اربابی

علی اکـبر قدوسـی متولـد 
سـال 1335با بیش از 45سال 
سـابقه قدیمی تریـن مغـازه دار 

ایـن کوچه اسـت.

موســی رحیمی متولد ســال1334 اســت. او ســال 
1365در عملیات کربلای5 به شهادت رسید.

مســجد چهارده معصــوم)ع( 
چند سال قبل در محل مسجد 
قدیمــی ســاخته و بازســازی 

شده است.

بخشــی از مســیر ایــن کوچه با 
دیوارهای بلند و سیم های خاردار 
زمین های آستان قدس محصور 

شده است. 

کوچه‌شهید‌موسی‌رحیمی

‌محله‌نوده-‌منطقه۲

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
،  فلســـطین یی هـــــــنما را ، ، بهــــــشت د با حــــــمد آ ا :1

لزمان(عــج)،   ســجاد، آبکــوه، ارشـــــاد، صاحــــــب ا
د شا هر گــــــو ، ز و کلا هد شهیــــــد د  با سعـــــــد آ

2:  زرکش،  شــهرك شــهید  مطهری مشــهدقلی، نــوده،  توس،  
مهدی آباد،  حجت،  نوید، فدك، کوی امیرالمؤمنین(ع)،    هدایت،  
ایثارگران، شــفا، قــدس، ابوطالب، هنرور،  مطهری، ســمزقند، 
آیت ا... عبادی،    عامل، جانباز، شــهید فرامرزعباســی و بهاران
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